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هراس ماکس وبر
ماکس وبــر همــواره به دانشــجویانی کــه پای ســخنرانی هایش 
می نشستند، تأکید می کرد باید اخلاق مسئولیت که بر محور عقلانیت 
استوار اســت، جای اخلاق  باور بنشیند که صرفا بر پایبندی مطلق به 
اصول یا ایمان شــخصی تکیــه دارد، بدون توجه بــه نتایج عملی و 
خســارت هایی که به بار می آورد. ماکس وبر این سخنان را با شجاعت و صراحت 
بیان می کرد و واهمه ای از چهره های انقلابی و محبوب همچون رزا لوکزامبورگ و 
کارل لیبکنشت، نظریه پرداز سوسیالیست و کمونیست آلمانی نداشت؛ چهره های 
انقلابی که در ســال ۱۹۱۹ توسط شبه نظامیان راســت گرا بدون محاکمه به قتل 
رسیدند. با اینکه کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ چهره های اسطوره ا ی آن دوران 
بودنــد، اما زمان ثابت کرد هراس ماکس وبر از عوام فریبانِ فاشیســم بیراه نبوده 
است. وبر برخلاف روشنفکران و انقلابیون زمان خود به وضوح می دید که چگونه 
شــور و ایمان کور می تواند به ویرانی سیاســی و اخلاقی منجر شود. وبر خواهان 
نوعی سیاســت اخلاق محور اما عمل گرایانه بود که میان احساس و عقل تعادل 
ایجــاد کند. اینک اگــر بخواهیم با این دو رویکرد اخلاق باور و اخلاقِ مســئولیت، 
خوانشــی از سیاست و جامعه ایران داشته باشــیم، کار دشواری پیش رو نداریم. 
چندین دهه اســت که این دو رویکرد، هم در سطح جامعه و هم در دولت، عیان 
اســت. برخی دولت ها از جمله دولت احمدی نژاد و رئیســی، هــر دو بر اخلاق 
باور متکی بودند و شــاید با تســامح بتوان از دولت خاتمی به عنوان دولتی که تا 
حدودی به اخلاق مســئولیت پایبند بود، نام برد. دولت های هاشــمی و روحانی 
هرگز نتوانســتند خود را از اخــلاق باور رها کنند، نه آن بودنــد و نه این، و گاه به 
اقتضای زمانه و شــرایط ترکیبی از ایــن دو رویکرد بودند. این رویکرد دوگانه فقط 
به دولت های ایران منحصر نمی شــود؛ بسیاری از روشنفکران همچنان از اخلاق 
 باور پیروی می کنند و می کوشــند آنچه را که خــود به آن باور دارند پیش از آنکه 
به محک تجربه درآمده باشــد، به جامعه تجویز کنند. مردم به مثابه مردم کوچه 
و  بازار نیز از این قاعده مســتثنا نیســتند. یکی از شــکاف های جدی مردم با مردم 
و دولت با مردم، از همین دوگانه اخلاقی پیدا شــده اســت. از همین رو است که 
جامعــه و مردم ایران در مواجهه با رویدادهای سیاســی و اجتماعی به ســرعت 
تبدیل به دو قطب ناهمنام می شــوند. جامعه ای که اســتعداد قطبی شدن دارد، 
به ســرعت از طرف قدرت های داخلی و خارجی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. 
بــرای گذر از این مرحله و خلاصی از دســت اخلاق  باور، ضروری اســت این  بار 
اصلاح از هِرم بالای جامعه یعنی دولت و نهادهای ســازنده آن آغاز شــود و هر 
کســی در هر جایگاهی پاسخ گوی تصمیمات خود باشد؛ چراکه هر تصمیمی که 
از بالا ابلاغ شده است، چه درست چه غلط، نافی مسئولیت مجری آن نیست. در 
واقع چیزی به نام انجام وظیفه بی تعهد وجود ندارد. اجرای هر تصمیمی مستلزم 
مسئولیت پذیری اســت. با این نگرش و رویکرد می توان با اخلاق  باور به شیوه ای 

منطقی مقابله کرد.
 «Max Weber’s Lessons for Democracies Under Siege» برای نوشتن این یادداشت از مقاله *  

نوشته انریکه کراوزه استفاده شده است.

  شایستگی در تبعید نرخ ها
آری شایسته ســالاری  در زمینــی می بالد که ســطح آن برای همگان 
یکسان باشــد؛ نه آنکه یکی با نرخ مبادله ای، تالاری یا بازار در پی بقا 
باشــد و دیگری با نرخ ترجیحی، در اقیانوس سود غوطه ور!  کارآفرین 
راستین، سود نمی طلبد، اگر راه، ناراست باشد. او می سازد، می بالد، می پرد، به شرط 
آنکه قواعد بازی شفاف باشد، یکدست و عادلانه. تا شایستگی، معیار انتخاب باشد، 

نه رفاقت! و شفافیت، شرط اول باشد، نه آخرین مطالبه.
در سرزمینی که ارز، به عدالت توزیع شود،  نبوغ مجال بروز می یابد، جوان، امید 
به ماندن پیدا می کند  و بازار، آینه توانمندی ها می شود، نه تابلوی امتیازات محفلی. 
لیک تا نرخ ها دوگانه و سه گانه اند، تا عدالت  اسیر مصلحت های مقطعی  است، تا 
نگاه ها  از صلاحیت به سمت سفارش منحرف است، شایسته سالاری همچنان در 

صف می ماند  و کارآفرینی، پشت درهای بسته، خاموش می شود.
و افسوس... که سرمایه های انسانی، نه به  دست بحران های اقتصادی  بلکه به 

نگاه، احساس بی عدالتی، رفتن را بر ماندن ترجیح می دهند.
با مهر در آبان

در بهت فرورفته ایم
ترجیح مهاجرت به گذراندن دوره سخت رزیدنتی

نکته دیگر اینکه شاید فقط به حوزه خودکشی توجه شود اما کسی 
نمی بینــد چه تعداد نیروی انســانی مجرب و حرفــه ای و آینده دار 
هم هستند که به شــکل دیگری دست به حذف خودشان می زنند: 
«دانشــجویانی که در مســیر گرفتن تخصص یا فوق تخصص ترجیح می دهند 
به طور کامل از پزشکی انصراف دهند و عطای آن را به لقایش می بخشند. دقیقا 
پزشکی زنان یکی از همین رشته هاست. با وجود اینکه درآمد بسیار بالایی دارد 
و از وجهه اجتماعی خوبی هم برخوردار است. چهره های درخشانی که ترجیح 
می دهند از ســلامت روان خودشــان محافظت کنند و زندگی عادی تری داشته 
باشــند اما این میزان فشار جســمی و روانی را متحمل نشوند. اگر چنین چیزی 

هدررفت منابع انسانی ترجمه نشود، پس چیست؟».
او که با نســل جوان تــر از خودش هم در ارتباط اســت، می گوید میل ادامه 
تحصیل و گذراندن دوره رزیدنتی به حداقل رســیده است: «خیلی از آنهایی که 
سهمیه ای نیســتند و توان بالایی هم برای خدمت به جامعه دارند،  میلی برای 
شــرکت در رزیدنتی ندارند؛ وقتی با آنها هم کلام می شوم، اغلب شان می گویند 
 فوبیای دوره رزیدنتی داریم. نتیجه چه می شود؟ اینکه جمع قابل توجهی از این 
نیروهای کاربلد که می توانند دانش و مهارت پزشــکی خود را در راستای منافع 
مردم ایران قرار دهند، چمدانشان را می بندند و سراغ گزینه مهاجرت می روند. اگر 
چند ســال پیش با یک پزشک عمومی حرف می زدید، اهداف همه روشن بود و 
تخصص هایشان را هم انتخاب کرده بودند، اما الان این موضوع تبدیل به گزینه 

مهاجرت شده و دلیل اصلی اغلب آنها هم ترس از رزیدنتی است».
یکی از پزشکان زن که دخترش نیز دانشجوی پزشکی است، به موارد دیگری 
از اقدام به خودکشی اشــاره می کند که خبررسانی هم نمی شود: «هفته پیش 
دخترم که دانشــجوی پزشکی اســت یک ویس فرستاد که در آن استاد با تندی 
در حال مؤاخذه رزیدنت بود. من در آن گفت وگو حق را به استاد دادم و دخترم 
به رزیدنت. یک ســاعت بعد دخترم تماس گرفت و گفت که آن رزیدنت دست 
به خودکشی زده است و خوشبختانه این خودکشی نافرجام بود و توانستند آن 
جوان را نجات دهند.  به نظرم در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی کند. در آن ماجرا 
بحث مرگ و زندگی بیمار وجود داشت و استاد هم خود را مسئول جان آن بیمار 
می دانســت. اما رزیدنت هم تقصیری بر گردن نداشت». از نگاه او مجموعه ای 
از خلل های سیســتمی و ساختاری مســیر را به این سمت می برد: «چراکه بعد 
از ۳۶ ســاعت کشیک بی وقفه مشخص اســت که دیگر توان تمرکز ندارد؛ نه از 
نظر جســمی و نه از نظر روانی. مقصر سیستم بیمار بیمارستان دولتی است که 
اساس پیشبرد خود را بر بیگاری کشیدن و توهین به نیروهای انسانی اش تعریف 
کرده اســت. رزیدنتی که علاوه بر کار در بیمارســتان، درس و امتحان هم دارد، 
حقوقش کفاف غذا و رفت و آمدش را نمی دهد و جامعه به چشــم متقلب به 
او نگاه می کند؛ در نهایت این می شود که همکارهای رده بالاتر هم فشار کاری و 

روانی خود را بر او تحمیل می کنند».

گزارش میدانی «شرق» از اقامتگاه های دانشجویی در ۵ دانشگاه شهر تهران

خوابگاه در وضعیت قرمز
یادداشت

گزارش

جامعهجامعه

محمدحســین موسوی: خوابگاه های پنج دانشــگاه اصلی پایتخت جولانگاه حیوانات است 
و گهگاه گزارش دزدی از آنها نیز به گوش می رســد. دانشــجویان خوابگاهی دانشگاه تهران 
گاهی در معرض حمله خفت گیرها هستند. در آشپزخانه خوابگاه دانشگاه امیرکبیر فضولات 
گربه یافت می شود. آن طور که بررسی ها نشان می دهد، ساختمان خوابگاه اغلب دانشگاه ها 
فرسوده و نامناسب اســت و امکانات رفاهی در سطح حداقلی آن نیز در برخی جاها وجود 
ندارد. حالا در  این  میان وزارت علوم به  دنبال کمک «خیرین» اســت و مســئولان دانشگاه به  
دنبال اقناع دانشــجویان برای زیستن در چنین شرایط خاصی. گزارش میدانی «شرق» از چند 
خوابگاه دانشجویی متعلق به پنج دانشگاه شهر تهران نشان می دهد مشکلات انباشته شده  
خوابگاه ها در کنار پاســخ گونبودن به مطالبات، مخاطرات متعددی برای دانشجویانی ایجاد 

کرده است که برای تحصیل به تهران آمده اند اما درگیر مسائل متعددی شده اند.

روایت اول؛ دانشگاه خواجه نصیر
بیشــتر خوابگاه های دانشگاه خواجه  نصیر در شــرق تهران متمرکز شده اند. در خیابان 
دانشگاه در نزدیکی شهرک شهید بهشــتی، پردیس شهید رضایی نژاد این دانشگاه در کنار 
چهار دانشکده خود، مجموعه خوابگاه هایی پسرانه و دخترانه نیز دارد که در کنار یکدیگر 
قرار گرفته اند. وقتی وارد دانشــکده می شــوم، نگاهم به هواپیمایی ملخی می افتد که در 
میدانی قرار گرفته است؛ پشت آن دانشکده مهندسی هوافضاست و روبه روی این هواپیما، 
ساختمان های بی رنگ  و روی خوابگاه دانشجویی. «اینجا دو ساختمان پشت هم هستند، یک 
خوابگاه چهار طبقه دارد با هر طبقه ۲۴ اتاق. خوابگاه دیگر چهار طبقه دارد اما هر طبقه ۱۷ 
اتاق». این را «حسین» می گوید؛ دانشجویی که در خوابگاه پردیس رضایی نژاد اسکان دارد. 
به یکی از آشــپزخانه ها وارد می شویم؛ کاشی های سفیدی که پر از لک و کثیفی هستند تا 
نیمه  دیواری سیمانی را پوشانده اند. دو گاز پنج شعله فلزی شبیه به گازهای آشپزخانه های 
بزرگ و صنعتی در گوشه پیداست. «حسین» می گوید: «از این ۱۰ شعله معمولا نهایتا دو تا 
سه شعله کار می کند و باقی خراب است». آشپزخانه اتاقی کوچک است، در انتهای سالنی 
که دیگر اتاق ها در آن قرار دارند. بالای گازها هیچ هودی نیست؛ تنها تهویه آشپزخانه یک 
هواکش کوچک است که از شدت کثیفی، سیاه شده. از پله ها بالا می رویم، راه پله میله هایی 
قهــوه ای و بزرگ دارد: «دو ســال پیش یک  نفر از طبقه چهارم خوابــگاه خودش را پایین 
انداخت، از آن به  بعد در راه پله ها این میله های بزرگ را گذاشتند تا کسی خودش را به پایین 
پرتاب نکند». این طبقه ۲۴ اتاق دارد و شلوغی خوابگاه آشکار است. وقتی وارد اتاق محل 
اقامت «حسین» می شوم، بیشتر معلوم می شود که چقدر بیش از ظرفیت اتاق ها دانشجو 
پذیرش شده است؛ در اتاق چهار تخت قرار دارد: «تخت ها از اندازه معمول کوچک تر است. 
مجبورم شــب ها پایم را بیرون از تخت بگذارم». فرش و تهویه اتاق نیز نامناســب اســت. 
کمدهای دیواری اتاق کهنه و قدیمی  اســت و قفل درهای آن نیز شکسته. حسین می گوید  
ارزاق دانشــجویی که جزء خدمات معمول دانشگاه هاســت، در دانشگاه خواجه  نصیر به 
دانشجویان ارائه نمی شود: «تنها شنبه تا چهارشنبه شام و ناهار می دهند، پنجشنبه هم یک 
وعده ناهار داده می شــود و جمعه هیچ وعده غذایی  نداریم». درباره حیوانات و موجودات 
موذی می پرسم، «حسین» پاسخ می دهد که برخی اتاق ها موش دارند: «یک دیوار کاذب در 
اتاق ها وجود دارد که کانال کولر بوده، حالا تبدیل شــده به محل زندگی موش ها». اتاق  ها، 
بالکن های کوچکی دارند، وقتی وارد بالکن می شوم فضای خالی وسیعی که دور خوابگاه 
وجود دارد، معلوم اســت.  از اتاق «حسین» به سمت دستشویی و حمام خوابگاه می روم؛ 
برخلاف دیگر فضاهای ســاختمان، دستشویی ها و حمام ها تمیز و بازسازی شده اند: «سال 

گذشته پنج میلیارد تومان بودجه بازســازی برای خوابگاه ها اختصاص دادند. با این 
عدد قرار بود برای تعویض شیشه ها و موکت ها اقدام شود و کل ساختمان را بهسازی 
کنند، اما تنها دستشــویی و حمام دو ساختمان بازسازی شد». اما در برابر این شرایط،  
دانشجویان اعتراضاتی نیز داشته اند؛ اعتراضات متعددی که در نهایت پاسخی به آن 

داده نشده و به  جای بهتر کردن شرایط، دانشجویان با برخورد مواجه شدند.

روایت دوم؛ کوی دانشگاه تهران
«کوی دانشگاه تهران» از قدیمی ترین و نمادین ترین خوابگاه های دانشجویی  است 
که به تازگی چند ساختمان آن نیز ثبت ملی شده اند. ورودی خوابگاه برخلاف خوابگاه 
دانشــگاه خواجه نصیر مرتب و بازسازی شده است. فضای سبز خوابگاه هم رسیدگی 
شده اســت. «امین» دانشجوی دکترای ورودی جدید دانشــگاه تهران است. با او وارد 
ساختمانی می شوم که از قدیمی ترین ساختمان های کوی است و زمینه اصلی اتفاقات 
سال ۱۳۷۸. راه پله خوابگاه انگار سال هاست دستی نخورده. در هر طبقه محلی برای 
شیرهای ریلی آتش نشــانی قرار داده شده است، اما وقتی در قرمزرنگ را کنار می زنم، 
نه خبری از لوله اســت و نه خبری از سری مخصوص انتقال شیر آب. شیر آتش نشانی 
طبقه دوم نیز همین وضعیت را دارد. در باقی طبقات نیز خبری از شــلنگ آتش نشانی 
در محل های اطفای حریق نیست. «امین» به کپسول کوچکی در ابتدای راهروی طبقه 
اول اشــاره می کند که برای خاموش کردن آتش در کل این ســاختمان بزرگ قرار داده 
شــده است. در ساختمان های کوی، هر طبقه آشپزخانه جدا و کوچکی دارد که نه تنها 
سینک ظرف آن تمیز نیست، بلکه سه شیر گازی که در هر آشپزخانه وجود دارد، معمولا 
یکی در میان خراب هســتند. در گوشه  آشپزخانه های کوچک نیز رخت آویز قرار دارد و 
دانشجویان در آشپزخانه لباس های خود را خشک می کنند. وارد اتاق «امین» می شوم، 
کف اتاق را با سفره های پلاستیکی پوشانده اند: «موکت کف اتاق این قدر کثیف است که 
اگر روی آن راه بروید، کف  پایتان کامل سیاه می شود ». دیوارها با چند مقوا پوشانده شده 
است: «چند روز است در حال شستن دیوارها هستم، اما این قدر کثیفی زیاد است که پاک 
نمی شود». این اتاق جز «امین» ساکن دیگری نیز دارد، اما نه تخت دارد و نه میز مطالعه  
و نه  حتی اتاق فضایی برای قرار دادن میز و تخت: «درباره تخت گفتند سفارش داده ایم 
اما هنوز نیامده، درباره  میز هم گفتند به اندازه نصف هر اتاق میز می دهیم». آنها برای 
تعویض موکت اتاق هم درخواســت داده اند، اما مســئولان خوابگاه گفته اند امکانش 
نیست: «اتاق پر از سوسک بود، خودم مجبور به سم پاشی شدم». از چهار مهتابی اتاق 
تنها دو مهتابی روشن می شــود. به راهرو بازمی گردم، در راهرو بین اتاق ها نیز یکی در 
میان مهتابی ها خاموش اند: «هر چقدر درخواست می کنیم، می گویند مهتابی نداریم. 
شــب ها اکثر خوابگاه در تاریکی مطلق اســت». این بی  توجهی به درخواست ها، تنها 
به این موارد محدود نمی شــود: «خوابگاه مســئول پیگیری ندارد و حل مســائل را به 
خود دانشــجویان سپرده اند. اگر نیاز به تعویض مثلا همین مهتابی باشد، باید در سایت 
درخواست ثبت کنیم و معمولا نیز پاسخی به درخواست های ثبت شده داده نمی شود». 
به دستشویی و حمام خوابگاه می روم؛ اینجا تنها مکانی  است که هر روز تمیز می شود. 
در فضای کوی دانشــگاه فروشگاه، خشکشویی و لباس فروشــی دیده می شود. اینجا 
ارائه ارزاق دانشــجویی شیوه متفاوتی نسبت به دانشــگاه های دیگر دارد: «در سامانه 
هفتــه ای ۵۵ هزار تومان پرداخت می کنیم، در ازای آن تا ۲۵۰ هزار تومان می  توانیم از 
فروشگاه درون کوی ارزاق بخریم». دانشگاه  تهران خوابگاهی در سطح شهر نیز دارد. 
یکی از این خوابگاه ها با عنوان «خوابگاه پروفســور ســمیعی» در خیابان ادوارد براون 
قرار دارد. خوابگاه، ســاختمانی قدیمی  اســت که فروشــگاهی برای ارائه محصولات 
غذایی به دانشــجویان از طرف شرکت پگاه در کنار آن ساخته شده است. وقتی از گیت 
ورود می گذرید، چشــم تان به حیاطی کوچک می افتد که گوشه به گوشه آن تلنباری از 
زباله هاست. در زیرزمین، اتاق مطالعه ای با نزدیک به ۱۰ صندلی و میز قرار دارد و سالنی 
با عنوان نمازخانه و تلویزیون که در آن یک تکه موکت کثیف و یک عدد تلویزیون قدیمی 
دیده می شود. سرویس بهداشتی طبقه پایین، مکانی نمور و کثیف است، دستشویی باقی 

طبقات نیز وضع بهتری ندارد. با «امیر» از پله ها بالا می روم و وارد اتاق آنها می شوم.
اتــاق کمددیواری ای کهنه دارد و دیوارهــای آن تکه تکه ریختگی گچ دارد. چهار 
تخت در اتاق قرار دارد و دو تا ســه میز، پنجــره ای نیز آفتاب را به درون اتاق هدایت 
می کند: «ســال گذشته در خوابگاه نصرت اقامت داشتم. در آنجا دستشویی و حمام 
در یک اتاق قرار داشــت و تمام ساختمان های اطراف به جز خوابگاه نصرت پارکینگ 
شده بود. معاونت دانشــجویی فعلی در آن زمان گفت که خوابگاه نصرت را از دور 
خارج می کنیم و در سال جدید نیز ما را به اینجا آوردند». او حالا در خوابگاه سمیعی 

می گویــد پیگیری ها برای تعویض خرابی ها برخلاف کوی دانشــگاه، وضعیت بهتری دارد 
و برای دریافت ارزاق نیز مانند کوی دانشــگاه ۵۰ هزارتومان داده می شــود و تا ۲۵۰ هزار 
تومان امکان خرید از فروشــگاه پگاه جلوی در خوابگاه ایجاد می شــود. اما مسئله اصلی 
خوابگاه آنها امنیت اســت: «پــس از اتفاقی که برای امیرمحمد خالقــی افتاد، با پیگیری 
مســئول خوابگاه کوی و وزارت علوم، شهرداری و پلیس به نامه های دانشگاه پاسخ دادند 
و کیوسک پلیس در خیابان پشت کوی دانشگاه ایجاد شد. اما خوابگاه های سطح شهر نیز 
مسئله امنیتی زیادی دارند». خوابگاه های سطح شهر دانشگاه تهران دور پردیس مرکزی در 
خیابان انقلاب قرار گرفته اند و راه رسیدن به آنها خیابان های قدس، پورسینا و خیابان ۱۶ آذر 
اســت. «امیر» می گوید شب ها و در روزهای تعطیل این خیابان ها بسیار خطرناک و خلوت 
است: «خیابان قدس معروف است به خیابان خفت گیرها. چندین  بار در ماه به دانشجویان 
حمله می شــود». حل این مسئله در گرو  همراهی نیروی انتظامی و شهرداری تهران برای 
استقرار کیوسک دائمی پلیس و افزایش روشنایی خیابان است، اما کسی به این درخواست 
دانشگاه گوش نمی کند: «در همین روزهای اخیر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه قول داد 
در خیابان چراغ هایی برای روشنایی بگذارد، اما این کافی نیست؛ زیرا دوربین هم نیاز است». 
این دانشجو می گوید برای حل این مسئله باید رفت وآمد و شلوغی را در این خیابان افزایش 
داد تا بزهکاری کم شود، اما ریاست قبلی دانشگاه تهران بالعکس باعث کاهش رفت وآمد 
شد: «در دوره  ریاست دکتر مقیمی، رئیس دانشگاه نامه زد که کافه ها جمع شوند و باعث 
شــد چند کافه ای که در خیابان پورســینا بودند و باعث افزایش رفت وآمد در ساعت های 

انتهایی روز و حفظ امنیت دانشجویان ساکن خوابگاه می شدند نیز بسته شوند».

روایت سوم؛ خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی
دانشــگاه علامه طباطبایی خوابگاه هایی در سطح شــهر دارد. یکی از این خوابگاه ها، 
«خوابگاه شــهید مطهری» در خیابان به آفرین در مرکز شــهر اســت. در ایــن خوابگاه نیز 
بهداشت مسئله ای اساسی  است. در کنار زمین چمن پشت این خوابگاه کیسه های زباله رها 
شــده اند. اما وضعیت عمومی خوابگاه بهتر از باقی خوابگاه هاست: «علامه خوابگاه های 
خوبی دارد. اینجا نیز قبلا یک مســافرخانه بوده و دانشگاه آن را خریداری کرده برای همین 
ســاختار ساختمان خوب و تازه ساز است». این را «علیرضا» می گوید که ساکن این خوابگاه 
است. در انتهای سالنی که اتاق او قرار دارد، آشپزخانه است. یک گاز سه شعله و دو یخچال 
دیده می شــود  به همراه یک ســینک، اما خبــری از هواکش نیســت. «علیرضا» می گوید: 
«مجبوریم پنجره را باز کنیم تا هوا بیرون رود». اما معضل اصلی این خوابگاه سرقت وسایل 
دانشجویان اســت: «هر هفته وسایل دانشجویان از قابلمه تا وسایل بزرگ تر گم می شود و 
کسی پاسخ گو نیســت. در روزهای جنگ که به ما دستور تخلیه دادند، خود دانشگاه بدون 
اطلاع رسانی قبلی وسایل را از چند اتاق که قرار بود محل اسکان دانشجویان خارجی شود، 
خالی کرد. پس از اینکه در شهریور بازگشتیم برای مثال کتابخانه، ظرف و ظروف، میز تحریر 
و چند وســیله بزرگ من گم شــده بودند». او می گوید به مســئول خوابگاه این موضوع را 
اعلام کرده اند: «به من گفتند نامه می زنیم و جبران می کنیم، اما تا حالا اقدامی انجام نشده 
است». سایر دانشجویان نیز چنین تجربه ای دارند، درخواست آنها بازدید دوربین ها بود ولی 
مســئولان خوابگاه شهید مطهری گفتند به دوربین ها دسترســی ندارند: «ظاهرا دوربین ها 
توسط سرپرستی اداره نمی شود. دانشجویان چندین ترم است درخواست کرده اند دوربین ها 
بازرسی شود، اما هیچ اتفاقی نیفتاده است. حتی چند نفر از بچه ها از تمام ساکنان خوابگاه 

امضا جمع کردند و نامه ای به دانشگاه فرستادند اما بی پاسخ ماند».

روایت چهارم؛ خوابگاه دانشگاه امیرکبیر
خوابگاه های دانشــگاه امیرکبیر نیز با مشــکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند. 
دانشجویان ساکن «خوابگاه دخترانه فرشتگان»   نسبت به بی  توجهی مسئولان  به مشکلات 
خوابگاه گلایه می کنند. مثلا روز جمعه دانشجویان طبقه چهارم این خوابگاه با فضولات 
گربه در آشپزخانه مواجه شــدند و درحالی که از مسئولان خوابگاه درخواست پاک سازی 
این فضولات و بستن راه ورود گربه را کردند، بدون دریافت پاسخ، خود دانشجویان مجبور 
به تمیزکردن آشــپزخانه شــدند. این اما تنها مســئله این خوابگاه نیست؛ تعویض نکردن 
به موقع لامپ های حمام هــا و راهروها و تعویض نکردن شیشــه اتاق ها برای جلوگیری 
از ورود ســرما و موجودات موذی، از مشــکلات دیگر این خوابگاه اســت. «خوابگاه ناصر 
اســلامی» نسبت به دیگر خوابگاه ها تازه ساخت تر است و در سال ۱۴۰۰ بازگشایی شده. در 
این خوابگاه که مختص به دانشجویان پسر است، مسئله اصلی مانند «خوابگاه فرشتگان» 
مرتبط با مسئولان خوابگاه است. دانشجویان ساکن این خوابگاه می گویند برای بدیهی ترین 
درخواست های خود با مســئول خوابگاه به مشکل می خورند؛ یکی از آنها ظرفیت پایین 
سرویس رفت وآمد خوابگاه است. به دلیل فاصله زیاد خوابگاه با دانشگاه، خیلی ها از این 
ســرویس اســتفاده می کنند و جا برای همه نیست. حتی در هفته   گذشته راننده سرویس 

دانشجویانی را که به آنها صندلی نرسیده است، پیاده کردند. 

روایت پنجم؛ دانشگاه شهید بهشتی
«کوی برادران دانشگاه شهید بهشتی» جایی  است که «جواد» در آن ساکن است: «هیچ 
تعمیر یا تغییری در خوابگاه اتفاق نمی افتد. قول داده بودند موکت ها عوض شود، کمد های 
جدید به  جای کمدهای کهنه فعلی بگذارند، سم پاشــی شود، شوفاژها تغییر کند و اتاق ها 
رنگ شوند، اما این اقدامات در سطح بسیار کوچک برای مثال در حد یک تا دو طبقه در یک 
بلوک از بین چندین بلوک انجام شده است». ساس و حشرات در این خوابگاه فراوان هستند، 
دلیل هم سم پاشی نکردن است: «مسئولان دانشگاه گفتند چون برخی دانشجویان دکتری 
خوابگاه را تخلیه نکرده اند، نتوانســتیم سم پاشــی کنیم. آنها به درخواست های ما نه تنها 
جواب نمی دهند بلکه ما را متهم به کار سیاسی می کنند، درحالی که مطالبه ما مرتبط به 
زیست در خوابگاه است». وضعیت بهداشتی این خوابگاه هم تعریفی ندارد؛ آنها حتی برای 
مایع دستشویی هم مشکل دارند: «دستشویی  و حمام ها قدیمی و کثیف اند. درِ دستشویی ها 

خراب است و تنها کاری که کردند تغییر قفل بود»

بودجه ۱۰۰۰میلیارد تومانی فقط برای خوابگاه؟
خوابگاه های دانشــجویی وضعیتی بحرانــی دارند و باید فکری جدی بــه حال آن کرد. 
در اقصی نقاط جهان بیشــترین توجه به شــیوه زندگی و اقتصاد دانشجویان می شود که قرار 
اســت مدیران فردای یک کشــور را تشــکیل بدهند. در ســال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ طبق گزارش های 
موجــود از ارکان مختلف وزارت علوم و ســازمان برنامه و بودجه، ۴۵۰ میلیارد تومان  بودجه  
اختصاص یافته به تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشــجویی در سراسر کشور بود، اما در سال 
اخیر، یعنی سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ بر مبنای مصاحبه مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم، این عدد به هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بااین حال، طبق آمار از این عدد  
نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان به منظور ســاخت «خوابگاه های متأهلی» است و ۳۰۰ میلیارد 
تومان برای تعمیر و تجهیز خوابگاه های تمام دانشــگاه های کشــور در نظر گرفته شده است. 
طبق آمار منتشرشده در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲، تعداد ۹۸۰ بلوک خوابگاهی برای تمام دانشگاه های 
کشــور وجود دارد و با یک حســاب سرانگشتی می توان به ســادگی متوجه شد که نزدیک به 
۳۰۰ میلیون تومان بودجه تعمیر، نگهداری و حل مسائل هر بلوک خوابگاهی در سطح کشور 
است؛ عددی که با توجه مسائل انباشته شده در سال های اخیر و فرسودگی گسترده بلوک های 
خوابگاهی بســیار پایین است. روایت دانشجویان نشــان می دهد  خوابگاه ها بیش از هر زمان 
دیگری نیازمند رســیدگی و صرف هزینه هســتند، درحالی که بیش از ۷۰ درصد بودجه  وسیع 
هــزار میلیارد تومانی به جای اختصاص یافتن به حل مشــکلات خوابگاه های موجود و بدون 
توجه به تعداد دانشجویان غیرمتأهل، به تأسیس خوابگاه های متأهلی اختصاص یافته است.

  شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
دبیرخانه کمیسیون معاملات

تاریخ فروش اســناد مزایده : از تاریخ درج آگهی(۱۴۰۴/۰۸/۱۰) در ســایت شــرکت 
(IDCTENDER.KISH.IR) تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ 

آخرین مهلت زمان تحویل اســناد مزایده : از تاریخ درج آگهی فروش اسناد تا  
ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ 

محل های فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:  
دفتر مرکــزی: جزیره کیش- لوپ دیدار-خیابان برج صدف-برج صدف-طبقه  

سوم – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تلفن:  ۰۷۶-۴۴۴۵۳۳۵۳
دفتر تهران: بزرگراه نلســون مانــدلا- بالاتر از چهارراه شــهید حقانی (جهان  

کودک)- نبش خیابان کیش- ســاختمان منطقه آزاد کیش شماره ۴۵ -  طبقه دوم  
تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۷۱۹۰۳ -۰۲۱

ســامانه اینترنتی مزایده ها و مناقصات شــرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش  
idctender.kish.ir  (صرفاً فروش)

مبلــغ فــروش اســناد مزایــده: ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ( پانــزده میلیــون ) ریــال وجه  
نقــد که می بایســت بــه حســاب شــماره ۷۲۱۷۱۱۶۲۵۹۶۵۷۱ به شــماره شــبا 
IR  ۰۷۰۶۰۰۷۲۱۷۰۱۱۰۶۲۵۹۶۵۷۰۰۱ نــزد بانک قرض الحســنه مهــر ایران به نام 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد 
 ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ شــرکت   اینترنتــی  ســامانه  طریــق  از  اســناد  خریــد   مبلــغ 

( ده میلیون ) ریال می باشد.
نوع ســپرده شــرکت در مزایده که می بایست به یکی از ســه روش ذیل ارائه  

شود : 
 ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شــرط بــه نام مزایده گزار مطابق  

ضوابط مندرج در اسناد مزایده با اعتبار سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر

چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش 
 رســید واریز نقدی به حســاب شــماره ۷۲۱۷۱۱۶۲۵۹۶۵۷۱ به شــماره شــبا  

IR  ۰۷۰۶۰۰۷۲۱۷۰۱۱۰۶۲۵۹۶۵۷۰۰۱  نــزد بانک قرض الحســنه مهــر ایران به نام 
شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش.

شرایط موضوع مزایده:  
تمامی واحد ها دارای یک واحد پارکینگ و فاقد انباری می باشند. 
کلیه پیشــنهاد دهنــدگان در صورت تمایل و پس از خرید اســناد می توانند با  

هماهنگی مدیریت ســرمایه گذاری و فروش با شماره ۴۴۴۵۳۳۵۳-۰۷۶  داخلی( 
۱۱۷-۱۱۰ ) تماس حاصل نموده و از محل موضوع مزایده بازدید نمایند.

 نحوه پرداخت مبالغ پیشنهادی نقد و اقساط به شرح ذیل می باشد: 
پیش پرداخت ۴۰ درصد نقد ، ۵ درصد زمان تحویل، ۵ درصد زمان انتقال سند  

مالکیت و ۵۰ درصد  اقساط براساس جدول فوق  به صورت ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهه.
برنده مزایده می بایســت پیش پرداخت را صرفاً بصــورت نقدی واریز و اصل  

فیش واریزی را به امور مالی شرکت تحویل نماید.
امکان تهاتر مطالبات و یا ارائه اعلامیه مالی توسط پیشنهاددهندگانی که دارای  

مطالبات از ســازمان منطقه آزاد کیش و شرکتهای تابعه می باشند؛ وجود نداشته و 
امکان تسویه مطالبات با تعهدات مالی مندرج در شرایط اسناد مزایده وجود ندارد.

سایر شرایط: 
هزینه درج هر دو نوبت آگهی وکارشناســی رســمی دادگســتری به نســبت  

مساحت هر واحد به عهده برنده مزایده می باشد.
در صورت درخواســت بیش از یک واحد لازم اســت به ازاء هر واحد بصورت  

مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف 

هــای موضوع مزایده می بایســت در پاکات خریداری شــده بصورت مجزا تکمیل و 
ارائه گردد.

شرکت کلیه اشخاص حقیقي و حقوقی در مزایده آزاد است. 
به پیشــنهادهای فاقد امضاء، مشــروط، مخدوش و پیشــنهادهایی که بعد از  

انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک  

شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
حداقل تعداد پیشــنهادات واصله در مرحله بازگشایی پاکات "الف" و "ب" سه  

پیشنهاد و برای پاکات "ج" دو پیشنهاد می باشد.
پــاکات در ســاعت ۱۰ صبح روز چهارشــنبه مــورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ در جلســه  

کمیسیون معاملات در مرکز همایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد.
حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشــنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی  

پاکات "ج" در صورت ارائه معرفی نامه کتبی، مجاز می باشد.
مزایده گزار در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات مخیر خواهد بود و ارائه اسناد  

مزایده هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نخواهد کرد.
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.  
جهت کســب اطلاعات بیشــتر با شــماره تلفــن ۴۴۴۵۳۳۵۳-۰۷۶ دبیرخانه  

کمیســیون معاملات تمــاس یا به ســامانه اینترنتی مزایده ها و مناقصات شــرکت 
سرمایه گذاری وتوسعه کیش idctender.kish.ir  مراجعه فرمایید .

نوبت اول
مزایده گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش(سهامی خاص)  
موضوع مزایده : " واگذاری قطعی ۲۵  واحد مسکونی  واقع در برج ۱ و ۲ مجتمع رویای کیش " 
مبلغ برآورد اولیه و  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  مطابق جداول به شرح ذیل: 

ادامـه از 
صفحه

۸
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اول
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